
 

  عمیر در روایات مذهب جعفری استناد به مرسلات ابن ابی
  1رامین حیدری

  چکیده
دانسـتن آن بـا مسـانید در علـم رجـال مـذهب  سنگ عمیـر و هم استناد به مرسلات ابـن ابی

رو پاسخ  رو شده است؛ ازاین هایی روبه جعفری مطرح گردیده است، اما این نظر با مخالفت
عمیر چیست؟ مسـتلزم تحقیقـی موسـع و  به این پرسش که حکم استناد به مرسلات ابن ابی

باشـد، تـا نهایتـا بـه پاسـخی  وینده راه علوم حـوزوی الزامـی میپارچه است که بر هر پ یک
توجـه بـه شـهادت شـیخ بـه اینکـه ابـن عمیر با  آید. استناد به مرسلات ابن ابیدرخور نایل 

عمیر از کسانی است که علمای مذهب جعفری بر ایـن مطلـب اجمـاع دارنـد کـه او از  ابی
. تواند مشـروعیت داشـته باشـد با وی می کند و همراهی عده زیادی از علما غیرثقه نقل نمی

دانسـتن  رسمیت این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادلـه و تبیـین اقـوال علمـاء در به
عمیر انجام شده است. نیل به این مَقصد در سـایه نقـل و تحلیـل  استناد به مرسلات ابن ابی

نتیجـه آن، تبیـین عـدم  میسّـر اسـت کـه هـای کتابخانـه آوری داده های رجالی با گـرد گزاره
  2باشد. مشروعیت استناد به مراسیل ابن ابی عمیر می

  عمیر، حدیث مرسل، حدیث مسند، استناد. محمد بن ابی واژگان کلیدی:
   

                                                           
  قم. طلبه درس خارج مدرسه شهیدین. ١

  ramin.heydari313110@gmail.com :رایانامه
  ٠٩١٨۵۵٣٨٢٢۵شماره تماس: 

شود که بسیاری از نقدهایی که در این مقالـه صـورت گرفتـه اسـت برگفتـه از درس فقـه  خاطر نشان می .٢
  باشد. حضرت استاد علی عندلیبی (حفظه الله) می
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  . مقدمه١
هدف از علم رجال این است که با بررسی احوال راویان حدیث به اینجا برسد که آیا روایت فلان 

انست و بر طبق آن عمل کرد یا خیـر؟ بـرای رسـیدن بـه ایـن د شود کلام معصوم راوی را می
  هدف نیاز است که هر راوی دارای توثیق باشد که این توثیق خود بر دو گونه است؛ خاص و عام.

وثاقت شخصی را تایید نماید؛ مانند آنچه که حضـرت امـام  خاص آن است که امام
تـا،  (کشـی، بیین و دنیا معرفـی نمودنـد. برای زکریا بن آدم انجام دادند و او را امین د رضا
  )٨۵٨، ص ٢ ج

گونه است که علمای رجالی وثاقت شـخص خاصـی از  شکل دیگر توثیق خاص به این
  شود. وفور پیدا می قدما را تایید نمایند که این نوع از وثاقت در کتب رجال به

کـه از  ای توثیق عام آن است که تحت یک ضابطه کلـی یـا قـولی فراگیـر، وثاقـت عـده
شود؛ مانند نظر بعضی از بزرگان علم رجـال کـه کسـانی را  مصادیق آن قول هستند ثابت می

هـای  داننـد. وثاقـت عـام راه اند موثـق می که در سند روایات کتاب کامل الزیارات واقع شده
  پردازیم. دیگری هم دارد که چون از بحث خارج است به آن نمی

مان دین مورد بحـث و نظـر فـراوان واقـع شـده اسـت، یکی از توثیقات عام که در بین عال
توثیقی است که شیخ طوسی در کتاب عده الاصـول در مـورد مرسـلات سـه نفـر از اصـحاب 

کنـد، در مقـام  بیان نموده است؛ آنجا که در مورد احوال مختلف روایات صـحبت می ائمه
باشد که طائفه آنها را  گوید: اگر روایت مرسل از مراسیلی سنجش خبر مسند و مرسل با هم می

شوند. آنگـاه از مراسـیل سـه  دانند، پس مسانید بر چنین مراسیلی مقدم نمی در حکم مسند می
  )١۵۴، ص ١ق، ج  ١۴١٧(طوسی، باشد.  میعمیر  برد که یکی از آنها محمد بن ابی نفر نام می

گونه کـه شـیخ  آنهای رجالی مطرح شد که آیا  از آن زمان به بعد این بحث در بین بحث
  رتبه مسانید دانست یا خیر؟ شود این مراسیل را هم طوسی مطرح نموده است می

  عمیر . تبیین مفاهیم اساسی تحقیق و شناخت اجمالی محمد بن ابی٢
  . مفهوم روایت١-٢

(عـاملی، کنـد.  را بیـان می روایت یا حدیث، کلامی است که قول یا فعل یا تقریر معصـوم
  )۴، ص ١ق، ج  ١۴٠٩
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  . مفهوم مسند٢-٢
  حدیث مُسنَد: از اقسام خبر واحد، و از اصطلاحات علم درایه است.

 تا معصـوم ـ بدون افتادگی راوی ـکنند که سلسلۀ سند آن  به حدیثی مسند اطلاق می
گونه که راوی بدون واسطه، حدیث را از راوی پیشین گرفته و نقل کـرده  ذکر شده باشد؛ بدین

  ه است.رسید تا به معصوم
اند؛ در برابـر حـدیث  از حدیث مسند به حدیث متّصل، موصول و مُعَنعَن نیز تعبیر کرده

  )٢٧١، ص ٣ق، ج  ١۴٢۶(جمعی از پژوهشگران،منقطع. 

  . مفهوم مرسل٣-٢
حدیثی است  ـاصطلاحی در علم درایه  ـباشد. این حدیث  حدیث مُرسَل از اقسام خبر واحد می

ای که فراموش کرده و به فراموشی  که راوی، آن را از معصوم نشنیده، ولی بدون واسطه یا با واسطه
تصریح نموده، یا از روی عمد یا سهو آن را نیاورده، یا با واسطه مبهم نقل کرده باشد، خواه واسطه 

  .»صحابناعَن بعض ا«یا  »عن رجلٍ «شده یکی باشد یا بیشتر؛ مانند: تعبیر  حذف
بنابر تصریح برخی، ارسال و حذف واسطه از سلسـله سـند حـدیث در حـال اختیـار و 

آیا حـدیث مرسـل مطلقـاً، معتبـر و قابـل  بدون عذر (مانند فراموشی) مکروه یا حرام است.
استناد است، یا تنها در صورتی معتبر و مستند است که مؤید به کتـاب یـا سـنّت متـواتر، یـا 

و یا دلیل عقلی باشد، یا نزد فقها پذیرفته شده باشد، یا ارسال کننده فردی  مطابق عموم آن دو
نصر جز از ثقه یا عادل روایت  باشد که مانند ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن ابی

  )٢٧٠، ص ٣(همان، ج کند؟ این مسئله مورد اختلاف علما است.  نمی

  عمیر . محمد بن ابی۴-٢
شود که بر بزرگی او دلالت دارد؛ از جملـه اینکـه  در حق وی نقل می در رجال کشی مواردی

عبدالله شاذنی آمده است: ابا محمد الفضل بن شاذان بـه عـراق  شود در کتاب ابی یادآور می
هایش مـورد سـرزنش  بیند شخصی دیگری را به خاطر طول سجده شود، در آنجا می وارد می
رود، وقتـی  هایت از بین مـی ی و با این کار چشممندی هست دهد، که تو شخص عیال قرار می

گوید: اگر قرار بود کسی  دهد، دیگری در جواب می هایش ادامه می که آن شخص به سرزنش
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عمیـر  هایش را از دست بدهد، بایـد آن شـخص ابـن ابی های طولانی چشم به خاطر سجده
نجـام دهـد و بعـد از باشد؛ زیرا کسی را چون وی ندیدم که بعد از نماز صبح سجده شـکر ا

  )٨۵۵، ص ٢تا، ج  (کشی، بیزوال آفتاب سر از سجده بردارد. 
در فهرست شیخ طوسی در مـورد او چنـین آمـده اسـت:.. او در نـزد عامـه و خاصـه از 

باشـد... سـه نفـر از  ترین آنها و از اورع و عابدترین مـردم می ترین مردمان، ناسک موردوثوق
در حـالی کـه از وی روایتـی نقـل نکـرده  موسی کـاظمرا درک کرده است؛ امام  ائمه

کنـد کـه وی مصـنفات  که از وی روایت نقل کرده است، سپس نقـل می است، امام رضا
  )۴٠۴ق، ص  ١۴٢٠(شیخ طوسی، برد.  بسیاری داشته و برخی از آنها را نام می

لای شرح حال ایشان در سایر کتاب رجالی هم آمده است که تمامی آنها بـر منزلـت بـا
  شود. خاطر جلوگیری از اطاله کلام به همین مقدار بسنده می کند که به وی دلالت می

عمیر پذیرفته  ذکر این نکته هم لازم است که اگر تسویه بین مرسلات و مسندات ابن ابی
شود، علاوه بر اینکه استفاده از این مرسلات مشکلی نخواهد داشـت، فایـده مهـم دیگـر آن 

شوند و این امـر در مـواردی کـه افـراد بـرای مـا  از رجال هم توثیق می این است که بسیاری
  مجهول هستند بسیار مفید و کارگشا خواهد بود.

های رجـالیون مـذهب جعفـری در اسـتناد بـه مرسـلات  . آراء و دیدگاه٣
  عمیر ابی ابن
  . تاریخچه بحث١-٣

اگـر «گوید:  شیخ طوسی در عده الاصول در بحث خبر واحد، در بیان تعارض بین اخبار می
کند، به حـال راوی مرسِـل نگـاه  صورت مسند و دیگری با ارسال روایت می یکی از راویان به

شود؛ اگر راوی از کسانی است که ارسال در روایـت ندارنـد مگـر از شـخص ثقـه، پـس  می
ایت مرسَل اینان ترجیح ندارد؛ به همـین خـاطر طائفـه شـیعه بـه روایت مسند دیگران بر رو

عمیر، صفوان بـن یحیـی و احمـد  تساوی بین مسندات و مراسیل کسانی چون محمد بن ابی
  )١۵۴ق، ص  ١۴١٧(شیخ طوسی، ». اند... نصر قائل شده بن محمد بن ابی

عمیـر، بـا عبـارتی کوتـاه  های ابن ابی نجاشی نیز بعد از ذکر داستان از بین رفتن روایت
  )٣٢۶، ص ١٣۶۵(نجاشی، گوید که اصحاب ما به مراسیل او اطمینان دارند.  می
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ای قائـل بـه  این دو کلام مخصوصا کلام شیخ باعث شده که از آن زمان تا به امروز عده
صـورت  عمیر هنگامی که روایتـی را بـه هـر دلیـل به ن ابیاین باشند که فردی چون محمد اب

کند و افراد آن همگـی  هایی که مسندا ذکر می آورد، روایت او همچون باقی روایت مرسل می
  باشد. از ثقات هستند، حجت می

  . قول به حجیت٢-٣
علمای بسیاری که عمده آنها از قرن هفـتم بـه بعـد هسـتند قائـل بـه حجیـت مراسـیل ابـن 

اند و بنــابر نقــل برخــی معاصــرین، مرحــوم محــدث نــوری اســامی آنهــا را  میــر شــدهع ابی
  شود: در ادامه به برخی از آنان اشاره می )٢٠٩ق، ص  ١۴١٠(سبحانی، آوری کرده است.  جمع
  )١۵٨ق، ص  ١۴٠۶(سید بن طاوس، . سید علی بن طاووس. ١
  )۴٧، ص ١ق، ج  ١۴٠٧(محقق حلی، . محقق حلی. ٢
 )٣۴۴، ص١ق، ج  ١۴١٧(فاضل آبی، . فاضل آبی. ٣

  )٢١٠ق، ص  ١۴١٠(سبحانی، . علامه حلی در النهایه. ۴
  )٢١٠ق، ص  ١۴١٠(سبحانی، . عمیدالدین حلی. ۵
  )۴٩، ص ١ق، ج  ١۴١٩(شهید اول، . شهید اول. ۶
  )٨١، ص ١ق، ج  ١۴٠٧(حلی، جمال الدین، . ابن فهد حلی. ٧
  )١۵٩ص ، ١ق، ج  ١۴١۴(محقق ثانی، . محقق ثانی. ٨
  )٢١١ق، ص  ١۴١٠(سبحانی، . شهید ثانی در درایه و شرح آن. ٩

  اند. در قرون بعدی هم علمای دیگری همین مبنا را قبول کرده

  . قول به عدم حجیت٣-٣
  ق) ۴۶٠. شیخ طوسی. (م ١

عمیر آمـده اسـت در  البته آنچه که در عدّه در زمینه مورداطمینان بودن مرسلات ابن ابی
باشد؛ زیرا وی عده را بعد از تهـذیب و استبصـار و  نظر تهذیب و استبصار میواقع عدول از 

توان ایشان را جزء  از این نظر نمی )٢١۴ق، ص  ١۴١٠(سبحانی در اواخر عمرش نگاشته است. 
  مخالفین قطعی دانست.

  )١۶۵، ص ١ق، ج  ١۴٠٧(حلی، محقق، . محقق حلی. ٢
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 )٢١۵ق، ص  ١۴١٠(سبحانی،  الدین بن طاووس، صاحب البشری. . سید جمال٣

 (همان). شهید ثانی در الدرایه. ۴

  (همان). سید محمد، صاحب المدارک، در مدارک. ۵
  )٢٩۴، ص ١٣٧۶(ابن شهید ثانی، . شیخ حسن، صاحب معالم الاصول. ۶

  عمیر . مبانی و ادله رجالیون در استناد به مرسلات ابن ابی۴
  . ادله طرفداران قول به حجیت١-۴

عمیـر را بـه ایـن شـرح  مامقانی یکی از دلایـل طرفـداران حجیـت مراسـیل ابـن ابیمرحوم 
  دهد: می توضیح

دادن بـه عـدالت فـرد محـذوف  منزله شهادت عمیر از کسی، درواقع به ارسال محمد بن ابی
  .)٢۶١، ص ١ق، ج  ١۴٢٨(مامقانی، کند.  است؛ زیرا که گفته شده وی جز از ثقه به ارسال نقل نمی

 ق): ١٢٣١می (م میرزای ق

کند، این خود کاشف از اعتماد وی بـر صـدق واسـطه و  مرسل، وقتی جز از ثقه ارسال نمی
وثوق به خبر اوست که ارزش آن از اطمینانی که از طریق توثیق رجالی یا از طریـق صـدق خبـر 

 آید، کمتر نیست و به همین جهت است که به مسانید میفاسق که پس از تحقیق و تبین به دست 
مذکور در سند را توثیـق نکـرده » مروی عنه«کنیم، اگرچه علمای رجال  میابن ابی عمیر اعتماد 

عمیر از وی، مفید اطمینان عرفی به وثاقت مروی عنه است. به علـت  باشند؛ زیرا روایت ابن ابی
اینکه شیخ طوسی گفته است که وی جز از ثقه ارسال ندارد و نیز نجاشـی بـه تصـحیح روایـات 

 )۴٧٨، ص ١٣٧٨(میرزای قمی، عمیر ادعای اجماع کرده است.  از جمله محمد بن ابی برخی

  . ادله طرفداران قول به عدم حجیت٢-۴
آیت الله خویی معتقد است این تسویه درست نیست؛ زیرا منشاء این نظر ادعای شیخ است 

اجتهـاد شخصـی کنند، اما ایـن تنهـا  عمیر و دیگرانی جز از ثقه ارسال نمی که محمد بن ابی
خود شیخ طوسی است، اما این نظر درست نیست؛ زیرا اگر چنین بود کـه شـیخ ادعـا کـرده 

که چنـین چیـزی  شـد؛ درصـورتی است، باید در کلام قدما هم اثری از ایـن ادعـا یافـت می
نیست، بلکه منشا این ادعای شیخ قول نجاشـی اسـت کـه گفتـه اسـت طائفـه بـر تصـحیح 

عمیر اجماع دارد. و شیخ از این مطلـب برداشـت  جمله محمد بن ابیروایات برخی افراد از 
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  )۶١، ص ١ق، ج  ١۴١٣(خویی، کرده است: پس این افراد جز از ثقه ارسال ندارند. 
گوید: نسبت به اینکه قدما این تسویه را پذیرفته باشند عین و  جواب: اینکه مستشکل می

ت؛ زیرا این نظر اگر در بـین قـدما هـم شود، کلام صحیحی نیس اثری در کلامشان پیدا نمی
دانیم کـه بیشـتر کتـب رجـالی  باشد، قاعدتا باید در کتب رجالی آنها ذکر شده باشد و ما می

قدما به دست ما نرسیده است، الا کتاب رجال برقی کـه جنـاب شـیخ از آن بـا نـام طبقـات 
یست، پس چگونـه طور کتاب رجال کشی که آن هم اصل کتاب ن کند و همین الرجال یاد می

توان گفت در کلام قدما عین و اثری از این مطلب نیست. عـلاوه بـر اینکـه احتمـال دارد  می
جناب شیخ این مطلب تسویه را از کتب فقهی قدما برداشت کرده باشد. با این توجیه که وی 

د. انـ عمیر معامله مسـانید کرده های فقهی با مرسلات ابن ابی بیند فقهای پیشین در بحث می
  بینیم بسیاری از کتب فقهی به دست ما نرسیده است. اگر این احتمال را بپذیریم باز هم می

عمیـر را قبـول  هایی از تهذیب و استبصار مراسیل ابـن ابی که خود شیخ در قسمت و این
هولاء لا يروون ولا يرسلون «ساز باشد؛ زیرا وی این کلام که  تواند مشکل نکرده است نیز نمی

در عدّه بیان کرده که آن را در اواخر عمر و بعد از دو کتاب دیگـر خـود تـالیف  را »ثقهالا عن 
منزله عدول از نظری باشـد کـه در تهـذیب و استبصـار داشـته  تواند به نموده است و این می

  )٢٢٩ـ  ٢٣٠ق، صص  ١۴١٠(سبحانی، است. 
اریم ایـن بـه خـاطر . فرض کنیم که علما این تسویه را پذیرفته باشند، ولی ظن قوی د٢

شد و از امامیه بـود، بنـا را بـر  گوید: اگر از کسی فسقی ظاهر نمی مبنایی از قدما بوده که می
گذاشتند، که این نظر از جانب بعضی از متاخرین از جملـه علامـه نیـز مـورد  عدالت او می

  )۶٢، ص١ق، ج  ١۴١٣(خویی قبول بوده است. 
قدما هرکس کـه از او فسـقی ظـاهر «ادعا که جواب: شیخ طوسی در عده الاصول، این 

  دهد: را اینگونه پاسخ می» کردند دانستند و حدیثش را قبول می شده را موثق می نمی
پرسـیدند ایـن را از  شـناختند از او می داد که او را نمی اگر یکی از آنها به چیزی فتوا می«

داد و راویـش هـم  مشهور احاله مـیای؟ پس اگر آنها را به کتابی معروف یا اصلی  کجا آورده
پذیرفتند و این  شدند و قولش را می کردند و آن امر را تسلیم می ثقه بود، حدیثش را انکار نمی

عـادت و سـجیه ایشـان بـوده  و بعـد از ایشـان در زمـان ائمـه از عهد حضرت رسول
  )١٢۶، ص ١ق، ج  ١۴١٧(طوسی، . »است
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، کـار »لايروون ولا يرسـلون الا عـن ثقـه«ا دیگران عمیر ی . اثبات این مطلب که ابن ابی٣
؛ برای اثبات ایـن مطلـب یـا بایـد خـود »دونَه خرطُ القَتاد«مشکلی است که به قول معروف 

و یـا اینکـه مـا در مسـانید و  »لا يـروی ولا يرسـل الا عـن ثقـه«راوی به این تصریح کنـد کـه 
وایت ندارنـد؛ راه اول منتفـی اسـت؛ مشایخش تتبع کرده و دانسته باشیم که وی جز از ثقه ر

کدام از کسانی که درحق آنهـا چنـین ادعـایی شـده اسـت، خـود چنـین مطلبـی را  زیرا هیچ
چیزی که ممکن است در مقام راه دوم گفته شود عدم وجدان نقل آنها از  اند. اما نهایت نگفته

وه بـر اینکـه ضعفا است، ولی معلوم است که عدم الوجدان دلیل بر عدم وجود نیسـت. عـلا
(خـویی، اگر هم به چنین مطلبی برسیم نهایتا در مسانید ایشان قابل دفاع است نه در مراسیل. 

  )۶٣، ص ١ق، ج  ١۴١٣
اند  کنیم: اتفاقا خود آنان بر این مطلب تصـریح داشـته میجواب: ابتدا راه اول را بررسی 

و شاگردان و راویان از آنها بر ایـن مطلـب اطـلاع پیـدا  »لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقـه«که 
که چون ما ایـن  اند، و این اند، شیخ و نجاشی هم از طریق آنان این مطلب را متوجه شده کرده

اند، مطلبی باطل است که بایـد در جـوابش  ایم، پس تصریحی نکرده تصریح را از آنان نیافته
ند، مخصوصا بعد از اینکه دانسـتیم بسـیاری ک گفت: عدم وجدان دلالت بر عدم وجود نمی

از کتب آنها به دست ما نرسیده است. علاوه بر اینکـه ممکـن اسـت شـیخ بـا فهمیـدن ایـن 
کننـد، بـه  واقعیت که علما در کتب فقهی خود با مراسیل این افراد همچون مسانید رفتـار می

  این مطلب رهنمون شده است.
بـردن بـه ایـن واقعیـت کـه آنـان از  انید آنهـا و پیو اما راه دوم؛ پس از بررسی تمام مسـ

توان گفت عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجـود؛ زیـرا  اند، دیگر نمی ضعیف روایت نکرده
اند،  شود که آنها از غیر ثقه نقلی نداشته ما نیافتن پس از تتبع باعث اطمینان به این مطلب می

شـود.  ال ضعیفی اسـت کـه بـه آن اعتنـا نمیگذاشتن بین مسانید و مراسیل آنان احتم و فرق
  )٢٣٣ق، ص  ١۴١٠(سبحانی

یه مختار۵   . نقد و بررسی ادله و ارائه نظر
اند: عـدالت راوی بـر عـدالت مـروی عنـه دلالـت  که در طرفداری از نظریه تسویه گفته این
 رود، پذیرفتنی نیست؛ زیرا ممکن است گاهی عادل کند، والا عدالت راوی زیر سوال می می



ن اب
ت اب

سلا
 مر
د به
ستنا

ا
ی

 ریعم
روا

در 
ی

ت
ا

 
عفر 

 ج
ب
ذه
م

 ی

١٢١ 

برایش یقین شده است را از غیـر ثقـه هـم نقـل  روایتی که به طریقی صدور آن از معصوم
  کند، و این نه به خاطر اعتماد به آن غیر ثقه، بلکه به خاطر یقین به صدور روایت است.

گونه استفاده کرده بودند کـه راوی عـادل چـون عـادل  و البته بعضی از همین مطلب این
یقـین دارد و ایـن مسـتلزم آن اسـت کـه صـرفا  از معصـوم است، پس به صـدور روایـت

های ثقه نقل کند. در جواب خـواهیم گفـت: راوی عـادل ممکـن اسـت روایـت را  واسطه از
برای حفظ میراث روایی جمع آوری کرده باشد، چه از ثقـه و چـه از غیـر آن نقـل شـده  فقط

واگـذار کـرده باشـد. و ایـن مطلـب اعتبارسنجی آنها را به زمانی دیگر یا افراد بعدی  باشد و
  واضح است.

کنیم تا بگـوییم  برخی نیز خواسته بودند بگویند: ما عدالت راویان محذوف را ثابت نمی
این مرسلات همانند مسندات هستند، بلکه چون ارسال کنندگان ثقه هستند یعنی به صـدور 

صـحت روایـت دهـد، و ایـن باعـث  روایت مطمئن هستند، این به مرسلاتشان حجیـت می
تنها  شود، علاوه بر اینکه قبلا گفته شد: وثاقت راوی نه نیست. در جواب این عده هم گفته می

کند؛ زیرا ثقه  کننده وثاقت مروی عنه نیست، بلکه حتی حجیت را هم ثابت نمی همیشه ثابت
  تعمد بر کذب ندارد، اما امکان اشتباه در حق او منتفی نیست.

د برای پذیرفت ایـن مطلـب کـه مرسـلات برخـی افـراد چـون رس هرحال، به نظر می به
شود، و انصاف این است که بگوییم: هـیچ کـدام از  مسنداتشان است دلیلی متقن یافت نمی

که به انبوهی از روایات دسترسـی  علمای بزرگ ما که از آنان کتابی برجای مانده است، با این
توان مطمئن بود افرادی محدود ایـن  چگونه میاند؛  اند، تنها از ثقات نقل روایت نکرده داشته

  اند. و الله العالم. امکان را داشته

  گیری . نتیجه۶
عمیـر  آیا استناد کـردن بـه مرسـلات ابـن ابی«در این مقاله برای پاسخ دادن به این سوال که 

کـرد را  ابتدا مفاهیمی که ما را در رسیدن به این منظـور کمـک می» مشروعیت دارد یا خیر؟
شن کردیم؛ مفاهیمی همچون روایت و مرسـله، سـپس بـه نقـل آراء موافقـان و مخالفـان رو

پرداختیم و در مرحله بعـد دلایـل آنهـا را هـم متـذکر شـدیم، در پایـان سـعی کـردیم نظـر 
مختارمان را با داوری کردن میان دو دسته از آراء بیان کنیم، و به ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه بـا 
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عمیر، و اینکه اصـل در مرسـله عـدم  بخشی به مراسیل ابن ابی یتتوجه به قصور دلایل حج
حجیت است، پس نتیجه مختار ما همان عدم مشروعیت تسویه بین مراسیل و مسـانید ابـن 

  1باشد. عمیر می ابی
  

   

                                                           
  باشد: ذکر یک نکته ضروری می در پایان .١

اند، اما آیت الله جعفـر سـبحانی در کتـاب اصـول  قول رسانده ١٨درباره حجیت احادیث مرسل اقوال را تا 
  کند: الحدیث واحکامه، درباره حجیت مراسیل هفت قول را به این ترتیب ذکر می

اسن و نیز فرزنـدش احمـد ) حجیت مرسل به طور مطلق، که منسوب به محمدبن خالد برقی مولف المح١
  بن خالد است.

  ) عدم حجیت به طور مطلق، که قول برگزیده علامه در تهذیب الاصول است.٢
کنـد؛  که جز با واسطه راوی عادل روایت نمی ) حجیت مرسل در صورتی که راوی آن معروف است به این٣

  ده است.عمیر. این قول را میرزای قمی صاحب قوانین برگزی مثل مراسیل ابن ابی
کنـد وگرنـه حجیـت آن  ) حجیت مرسل در صورتی که راوی معروف باشد که جز از راوی ثقه روایت نمی۴

  که حدیث مسند صحیح با آن معارض نباشد. این قول مختار شیخ طوسی است. منوط است به این
  آید. ) توقف در مساله، از ظاهر کلام محقق در المعارج این قول به دست می۵
گاهی راوی، حذف و اسقاط شده است و بین آنجا که به طـور مـبهم ذکـر ) تفصیل ب۶ ین آنجا که واسطه با آ

  شود. شده است که تنها در صورت اول پذیرفته می
کـه  اسـناد دهـد، چنان ) همان صورت پیشین با این تفاوت که راوی به طور قطع حدیث را به معصـوم٧

 )١٠٨ق، ص ١۴٣٣. (سبحانی، قال الصادقفرماید:  شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه می
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 قم: انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه.
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یعة ق).  ١۴١٩(شهید اول، عاملی، محمد بن مکی  .١۴ (چـاپ ذکری الشـیعة فـی احکـام الشـر
 .البیت اول). قم: مؤسسه آل

قـم:  (چـاپ اول).العـدة فـی اصـول الفقـه ق).  ١۴١٧طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن ( .١۵
  انتشارات محمد تقی علاقبندیان.

 (چاپ چهارم). تهران: دار الکتب الاسلامیة.تهذیب الاحکام ق).  ١۴٠٧( ــــــــــ .١۶

 (چاپ اول). نجف: المکتبة الرضویة.الفهرست تا).  (بیــــــــــ  .١٧

(چاپ سوم). قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مؤسسـه رجال طوسی ). ١٣٧٣(ــــــــــ  .١٨
 لامی.نشر اس

 (چاپ دوم). تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة.قوانین الاصول ). ١٣٧٨(قمی، ابوالقاسم  .١٩

(چـاپ اول). قـم: منشـورات مقباس الهدایة فی علم الدرایة ق).  ١۴٢٨مامقانی، عبد الله ( .٢٠
  دلیل ما.

(چـاپ دوم) قـم: جامع المقاصد فی شرح القواعد ق).  ١۴١۴(محقق ثانی، علی بن حسین  .٢١
 .البیت آلمؤسسه 

(چاپ ششم). قم: جامعـه مدرسـین حـوزه رجال نجاشی ). ١٣۶۵نجاشی، احمد بن علی ( .٢٢
  علمیه قم، مؤسسه نشر اسلامی.

(چـاپ  رجال الکشی ـ مع تعلیقات المیردامـادتـا).  کشی، محمد بن عمر بن عبدالعزیز (بی .٢٣
 نا. اول). قم: بی

  


